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 روایات ن وآعبودیت از منظر قر

 
 1یسيميندخت شاكر

 23ه سادات زال مستخاصهمليح

 

 

 دهچکی

روزگار خود را از ی  در صفحه د،خداوند و عظمتش را بی واسطه دریاب، دتا بندگی كنه خلق شدانسان 

 .ویدراه دوری جهای  خویش را در محضر حق دیده و از طمع و افت د،هرگونه قيد و شرطی آزاد ساز

به معروف و  امر، زكاه، خمس، حج، جهاد، روزه، نماز شامل است و عبادات مصادیق بندگی همانا

یقيناً ها  نآواجبات خود دانسته و به ی  نها را سرلوحهآ است. مسلمان باید تولی و تبری، نهی از منکر

، شکر، و سپس دیبهره جو از ابزار و اسباب عبودیت و بندگی كه اولين قدم توبه است عمل كند. باید

 بهره جسته و اعمالش.... سجده و، تقوی، رضای حق، اخلاص، توكل، دعا، توسل، ذكر، صبر، نعمت

 ن هوی نفس است و سپسآاز هر گونه آفت و موانع راه كه سر منشاء . درا به این اسباب مزین كن

 را در بر.... لایتعدم و، بر گناه رراصا، شرک، ریا، غضب، حسد، عجب، كبر، بخل، ابزارهایی چون

 و نشيب به علاج بيماری پرداخته و با كمک ائمه اطهار ن گاه در این فرازآ، بيزاری جسته، گيرد می

و معصومين بتوان به سر منزل مقصود كه همان كمان انسان و عبودیت است در نزد باری تعالی  )ع(

 . رسيد

 

 

 

 . خضوع، تقرب، ب الهیقر، عابد، عبد، بندگی، عبودیت، عبادت کلیدی: واژگان

                                                 
1
 تهران شمال واحد -اسلامی زادآدانشگاه  استادیار . 

 
2
 تهران شمال واحد -اسلامی زادآحدیث، دانشگاه  ن وآعلوم  قررشتة د ی كارشناسی ارشموختهآدانش  . 
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 مقدمه

فرامينی قرار داد تا سرمشق پس برای او خداوند ، ده شد تا شکل بگيرد و متکامل شودانسان آفری

 داشت تا از جنس بشر بوده تاهایی  اش باشد و برای رسيدن به این فرامين احتياج به انسان زندگی

مجهولاتش از جانب خدا  جوابگویها  بتواند امور زندگی دنيوی او را درک كند و در مسير هياهو

، به خود گرفت و انسان را از شکل حيوان ناطق بيرون آوردای  رنگ تازه ،دین زندگی به وسيله. دنباش

ها  آن گاه دیگر انسان، مقام بندگی.... مقام رسالت، مقام پيامبری، مقام خليفه اللهی. مقام داده شد به او

عبد كه . ليف بشر واقع شدتکا وعبادت جز ،وادی از زندگی ینميدند كه باید رشد كنند و در افه

و شد اسير دلی كه نامش  انسان شد صاحب مقام، حال دگری به انسان داد، عبادت استی  ریشه

 دگری را برایش رقم زد و شيطان در این لحظات و در این زندگی حال و هوای. خليفه الله گردید

خود در های  مد تا او را دستخوش وسوسهآه پای انسان جلو ب آرام نگرفت و پا، ميدان گذشت عمر

تا  ،....گرفته و تا (ع)برای عبرت آیندگان از حضرت آدم  گذشتگانی  قصه ،و این نشر. روزگار كند

من نيز از این باقی خواهد ماند و ، كند می زمانی كه دنيا پا برجاست و انسان براین كره خاكی زندگی

، واجبات استو ت ابرآن شدم تا بدانم آیا مرز بندگی فقط در انجام عبادنبوده،  روزگار بيرونی  دایره

كند چگونه از  می شده و هركس به ميزان ظرفيتش آن را تحمل كه خوان نعمتش گستردهای  یا سفره

عبادت بدون عبودیت معنا . شناخت راه بندگی است ،هدف از این مقاله ؟شود می مند بهرهاین خوان 

كه ، انسان به سوی كمال مطلوبی  هدایت كننده. عبادت استظرف ی  بودیت كامل كنندهع. ندارد

 . عبودیت و بندگی واقع خواهد شدی  فقط در حيطه. همان رسيدن به قرب الهی است

 تعریف عبودیت

اغيار و به عبارتی از ی  عبودیت یعنی انسان از همه، عبد گرفته شده استی  عبودیت و عبادت از ریشه

از »  ،در این سفر. به سوی او سفر كند، دل دهد مقصود و مطلوبی دل بردارد و به مقصود اصلی هر

از . است دست كشد تا به لقاء مقصود و معبود خویش نائل آید به لحاظ این كه غيری از اغيار« خود

از روایت شده است كه گوش فرا دادن به سخن دیگران نوعی اطاعت و پيروی  (ع)امام رضا  حضرت

ضرب الله »معنی است: عبد به معنی برده؛ برای عبد چهار  1.شمرده شده است« عبادت» ، آنان است

. كه قادر بر هيچ چيز نيست مملوكی را، برده، خداوند مثالی زده، «2مثلاً عبداً مملوكاً لا یقدر علی شیء

هيچ  ؛«3ی الرحمن عبداًان كل من فی السماوات و الارض الا ات»است؛ بنده شدن  ،و معنای دیگر عبد
                                                 

  22ص  11، حرعاملی، وسایل الشيعه، ج 303، ص 1الرضا، ج اخبار عيون ابن بابویه،  . 1
  57النحل/  . 2
  23مریم /  . 3
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نوع دیگر عبد به . یدآخدای رحمان  نزد و زمين نيست مگر آن كه به حال بندگیها  كس در آسمان

 . معنی عبادت گر و خدمت كننده است

 آثار بندگی و عبودیت 

« لا اله الا الله»وقتی  .باشد می اطمينان، مقامات و كرامات الهی، یقين، شامل ربوبيتبندگی و عبودیت 

 را در دل قرار، مطاع واحد« الا الله»كنيد و با جمله  می تقی« لا اله»گویيد هر محبوبی را با جمله  می را

در تکبير خود ، گویند می «الله اكبر»وقتی ، خوب راه نيافته هانآ كه كبریای الهی به دلهایی  آن، دهيد می

عنایت  انب حضرت كبریایی مورداصل سخن در این است كه در عالم باطن كه از ج .صادق نيستند

  1. دهند می كنند و صادقان را راه می را نظر« صدق» ، چون در عالم باطن، صادق باشيد .گيرید می قرار

ربوبيت داشته  تواند طی الارض كند و بر جسم و روح خود می انسان در اثر عبادت و خلوص

 و بندگی شخص صاحب كرامات و مقامات در اثر عبادت .تواند طبيعت را مطيع خود گرداند یم. باشد

اول عبادت ، بادت نمود و سپس صاحب رسالت شدع، حضرت محمد )ص( ابتدا بندگی كرد، شود می

انسان ، بندگی یقين استاثر دیگر » 2«.ایاک نعبد و ایاک نستعين»بعد طلب و یاری  و و بندگی است

 قيندارای درجه ی، ایمان و تقوا، سلامب ابرای رسيدن به كمال مطلوب بعد از طی كردن منازل و مرات

ایمان از اسلام برتر است و یقين از ایمان برتر است و چيزی » :فرمایند می امام صادق )ع(. گردد می

 3 « .برتر از یقين نيست

 به علم یقين گفته، ولی معرفت نيست، است وصف علم« یقين » راغب در كتاب خود آورد كه 

الا ». است ، اثر دیگری از بندگی خدااطمينان و آرامش. ين گفته نمی شودیق شود ولی به معرفت می

 4،اطمينان یعنی آرام گرفتن. «گيرد می آرامها  دل، گاه باشيد كه با یا خداآ ؛بذكر الله تطمئن القلوب

، هدف قرب الهی است كه این تقرب به خدا زمان و مکان را در نمی گيرد. بعد از نگرانی رامشآ

 . انسان است با خدای  رابطه

 جایگاه عبودیت 

شکرگزاری جدید و عبادت مجدد در برابر این توفيق كمی و ، تر باشدهرچه عبادت بيشتر و خالص

از پل عبادت به مقصد یقين برسد و عصاره ساليان  هدف نهایی آن است كه انسان. شود می كيفی لازم

همه چيز در  اخلاقيات، اعتقادات، باداتممکن است ع. متمادی عبادت را در ظرف یقين گرد آورد

                                                 
 176 -161صصشجاعی، رساله محبت،  . 1
 .224تقوی، از ملک تا ملکوت، ص  . 2
 . 223، 71، ص 2كافی، ج  كلينی، اصول . 3
  21الرعد/  . 4
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برای عبادت نمی توان خط پایان  .گيرد می قين رسيد آرام و قراراما وقتی به ی، رض زوال قرار گيردمع

و » ، تب یقين بی نهایت استمرا، تا زمانی كه انسان بر عبادت تکيه دارد اهل یقين است ،تصور كرد

، یعنی همان نورانيت ،را عبادت كن تا یقينت فرار رسد پروردگارت« تيک اليقينربک حتی یااعبد 

یعنی قبل از شهادت به « اشهد ان محمداً رسول الله» 1شود می نماز گفته تشهد در. شهود و صدای باطن

با مولاست ها  نآارتباط سر این تقدم این است كه عبودیت  .دهيم می ان شهادتآنبه عبودیت ، رسالت

تسلط بر نفس ، راه صحيح دست یافتن به تقوا و اخلاص. ن با مردم استناآو رسالت چهره ارتباط 

كند كه توانا بر انجام  می نفس انسان قدرتی پيدا، بر اثر بندگی و عبودیت خدا، باشد می عبودیت خدا

 2.گردد می یک سلسله كارهای خارق العاده

 راه عبودیت 

 ،عبودیت در حقيقت، فتدا می ی اوانسان در مقام عبودیت تحت ولایت حضرت حق و تصرف ربوب

در حبت كمال و در حبت . تدبير را به دست خدا سپردن است خود را تحت تدبير ربوبی قرار دادن و

 3.خود او كه در كمال بی نهایت و مقصد اعلی است

 توبه 

 شود و به می به خدا نزدیک ،مجازی در كار باشدی  عبودیت بدون این كه شائبهی  انسان به واسطه

كه اگر انسان ای  اولين نقطه، حركت است به سوی پروردگار، است« سلوک » عبودیت  ،عبارتی دیگر

منزل و از این  ند و به مقام قرب پروردگار نایل آید باید از اینپروردگارش سلوک بک بخواهد به سوی

تدا پشيمانی اب 4.توبه با سه شرط برای سالک مسير است .است« توبه» مرحله شروع كند و آن منزل 

پشيمان باشد و اگر چنين حالتی در قلب وی پدید ، باید در قلب خود از گناهی كه انجام داده است

و آنگاه بازداشتن اعضاء و جوارح از گناه و ، سپس استغفار به زبان، نيامد توبه برای او ممکن نيست

 . نافرمانی

ه به را هرگز سالک نمی تواند، نکندول اگر مقامات ربوبی او را به سوی خود راه ندهد و او را قب

راه را به روی او ببندد و رای یکی دوبار باشد و بعد از آن هم چنين اگر این راه دادن ب. خود ادامه دهد

قبول مکرر پروردگار با خطای مکرر این ، ین سفر خود موفق نخواهد شداو را رد كند باز سالک در ا

                                                 
  406 -2، صص 2جوادی آملی، ج  . 1
  172سهراب پور، آثار عبودیت و تقوی، ص  . 2
  232، 234، صص 2شجاعی، معاد یا بازگشت به سوی خدا، ج . 3
 63 - 4شجاعی، كيميای وصال، صص  . 4



 6931دورة دهم، شمارة چهل و یکم، زمستان مجلة نامة الهیات، 
 

44 

است و در هر قبولی مقام ربوبی با « تواب»مظهر  بوبيت دراز آثار تجلی ر، رر سالکو بازگشت مک

 1.كند می اسم تواب برای بنده تجلی

 اولين منزل از منازل عبودیت، عبودیت را باید طی طریق كردهای  برای رسيدن به بندگی راه

اگر  ،معنای وسيع توبه بازگشت از همه اغيار به سوی حق تعالی است. استها  استفاده از فرصت

لله خليفه اعالی خود  و حقيقیی  انسان در مرتبه. ی از مسير گمراهی باز نگردد به خود ظلم كردهكس

آن های  مادی و شادیهای  لذت باید كه می .ت او خواهند بوداست و تمام عالم هستی در خدم

بد به چه توبه از گناهان باید گناه شناخته شود انسان باید دریا پس برای. بيش نبوده باشدای  بازیچه

 . گناهی مبتلا است

رهرویی . توبه اولين فرصت برای بازگشتن به دامان پرفيض الهی استكه بهتر است گفته شود 

. توبه با خود خلوت كردن است، دل را سوختن و به وصف یار رسيدن است، برای رسيدن به كمال

فسانی از خود گذشتن ی نعبوری است از وادی گذرگاهها، است با اشک شبانگاهان دلراران حال بيق

در توبه باید ، در توبه باید نيت خالص باشد. بيدار شدن و در مسير یار آمدن است، و به خود آمدن

 . دقت كرد كه انگيزه خود انسان است یا نيت خداست

 تقوی

تقوا در عرف شرع به »حفظ و نگهداری است و راغب در مفردات آورده  تقوی در لغت به معنی

روحی ی  تقوا یک نيرو و ملکه، كشاند می اری نفس است از آن چيزی كه انسان را به گناهمعنای نگه د

از چيزهایی  آن داشتن وها  رسيدن به این مقام امکان ندارد مگر به منع كردن نفس از خواهش است اما

انسان این كه ابتدا ، بندگی خدا به سه چيز است :امام صادق )ع( فرمودند 2.كه از آن كراهت دارید

 و سپس بنده برای خود تدبيری نکند و آنگاه، خداوند به او عنایت كرده نداند ن چهآخود را مالک 

تقوی حفظ نفس و  3.كليه اشتغالات او در رابطه با انجام اوامر خدای تعالی و ترک نواهی او باشد

 4.جهاد با نفس است

سير در مای  بنده رده كه اگرداوند تضمين كخ، برخورداری از ولایت خداست ،تقویاز آثار 

 نجاتها  شود و او را از مهلکه می مراقب او شود و دائم می او «ولی»عبودیت حق تعالی قرار گيرد، 

                                                 
 212 -6، ص 1تلخيص مقالات آیت الله شجاعی، ج همو،  . 1
 17-11دیت، صص سهراب پور، آثار تقوا و عبو . 2
 227، ص 1مجلسی، بحار الانوار، ج . 3
 23، ص 12طبرسی، مجمع البيان فی تفسير القرآن، ج  . 4
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تواند موجب آرامش روانی  می راه خدا از دو 1.اهل ایمان است سرپرست خداوند ولی و. بخشد می

وی با  ،«الا بذكر الله تطمئن القلوب»، ن استیکی از راه مستقيم كه فطرت انسان به دنبال آ، انسان شود

آرامش  لبيک به ندای حق و خواسته فطرت خویش گفته در واقع، حركت در خط تقوا و عبودیت

 . روانی را به دست آورده است

 .دهد تا به آرامش برسد و دائم در غصه و اضطراب است می انسان گاه دنيا را مطلوب خویش قرار

اگر  ،رود و آن را نمی یابد می كه به دنبال آبای  مانند تشنه ،شود می ریص تررود ح می هرچه جلوتر

 امدادهای ،البته خداوند انسان متقی را به حال خود وا نمی گذارد. است هم برسد باز هم در اضطراب

كوشش و فعاليت و  اول ؛قرآن كریم نزول امداد غيبی را به دو شرط دانسته .كنند می غيبی او را مدد

، خاصگان بند .شود می مستجاب الدعوه انسان ،تقوی گاهی بر اثر كثرت اخلاص و .پس اخلاصس

 واند  حق معرفت حاصل كرده نسبت به اوليای .نهند بندگانی هستند كه به متعلقات دنيا ارجی نمی

استنباط احکام الهی شناخت معرفت پيدا  و در هنگام، در راه احکام الهی ،اند شدهبصيرت  صاحب

الله الا بذكر الله الذین امنوا و تطمئن قلوبهم بذكر ». آرامش روانی و قلبی است از آثار تقوی. رده اندك

كه تنها با  آگاه باش. گيرد می و دل هایشان به یاد خدا آراماند  وردهآهمانا كه ایمان ؛ «2تطمئن القلوب

  3.آرام گيردها  یاد خدا دل

 شکر

در اصطلاح به معنای به یاد . ان و نيکوكاری و انتشار آن استشکر در لغت به معنای شناخت احس

در زبان فارسی غالباً كلمه  .ن هاستدا و اظهار قلبی و زبانی و عملی آخهای  وردن و شناخت نعمتآ

یاد كنيد مرا تا شما را  ؛«4فرونکتلی و لا كرونی اذكركم و اشکروافاذ». سپاسگزاری معادل شکر است

. مده استآشکر در برابر كفر در این آیه، . ام نکنيدسپاسگزاری كنيد و ناسپاسیرای من یاد كنم و ب

كشد و مومن با شکر خود از  می الهی پردههای  گویی كافر بر نعمت. پوشانيدن است به معنای كفر

، معنای اعتراف به نعمت در كلمه شکر نهفته است. كند می اعترافها  نآدارد و به  می پرده برها  آن

كفر به معنای نسيان و  وری نعمت و اظهار آن است و ضد آنیادآ، اعتراف، همراه با تعظيم شکر

                                                 
  150-10ثار تقوا و عبودیت، صص آسهراب پور،  . 1
  21الرعد/  . 2
 432، ص 4ابن منظور، لسان العرب، ج . 3
  172البقره/  . 4
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مسافرین به عالم نور و بهجت ی  سعادت و عمده توشهافضل منازل  ،شکر 1.پوشاندن نعمت است

 2«.لئن شکرتم لا زیدنکم». بلا و بحث زیادتی نعماء است است سبب دفع

خویش به جا آورد در  رفتی مراحل شکر را در مقابل ولی نعمتمعی  انسان شاكر باید در حوزه

 .به دور داردپاک شده و قلب را از آلودگی گناهان  از رذایل اعتقادی و اخلاقی تهذیب نفسی  مرحله

قلباً و با معرفت امام را یاری نماید این شناخت ابتدا ، به نعمت داشتن امام، قلبیمثلاً در شاكر بودن 

انسان معرفتش به امام  هر چه ،گيرد می وصف ایشان سپس محبت امام در دل جای نسبت به اسم و

در دین یاد  یاری زبان ایشان رای  تواند به وسيله می وبيشتر شود نسبت به وی قلباً شاكرتر خواهد بود 

، ستا همين شکر زبانی داشتن ولی نعمت ،از مصادیق یاری زبان .زبان تبليغ نمایدكند و راه وی را با 

پاک نگهداشتن  .دهد می قرار دگارردیگر شکر را در مسير بندگی پروی  انسان با عمل خویش مرتبه

نقش شکر عملی و در یاری رساندن امام )ع( ی  در مرحله ،اعضاء و جوارح از گناهان خاص نيز

اوند را خدهای  شاكر حقيقی باید نعمت. دو شکر زبانی و قلبی استی  شکر عملی ثمره 3.داردبسزایی 

 . در جهت رضای منعم صرف كند تا مرتکب كفران نعمت نگردد

یکی از 4.اجتناب و پرهيز كردن از كارهای حرام است، امام صادق )ع( فرمودند: شکر نعمت

همانا . از لازم ترین و واجب ترین مستجبات الهی است، سجده شکر است، مصادیق شکر عملی

. تهمانند فضيلت واجبات بر نوافل اس ،دعای بعد از نوافلدعا و تسبيح بعد از واجبات بر  فضيلت

 و سپس به دعا و فرموده شکر اشارهی  به سجده ،باتمستح اهميت با  در رابطه )ع(،حضرت مهدی

 فریضه بر نوافل فضيلت سجده شکر را به مانند فضيلت)ع(، امام . تسبيح بعد از فرایض پرداخته اند

دعا و تسبيح ی  ن را به منزلهآبر خاک و اجر و ثواب پيشانی دن دانند و اصل سجده را قراردا می

ی از یک نيزفاق نا. رساند می شکر كمال انسان راسجده . مکان خاصی ندارد زمان و ،شکر. دانسته اند

به معرفت و تفکر در صنایع  :تحصيل شکر به چند امر وابسته است. مصادیق دیگر شکر عملی است

به  خود در امور متعلقه به دنيا، و نظر كردن به پست تر از، ظاهریه و باطنيه های و انواع نعمت الهيه

در  كه شدنو متذكر  نردوآگورستان را به یاد  بالاتر از خود در امر دین و هم چنين مردگان و اهل

 . د تا از عذاب خلاص و ثواب وی مضاعف شوددمشقت عبادت گر این جا باید متحمل ریاضت و

ن به وی آاز  شود را شکر كند كه مصيبتی بالاتر می تی از بلاهای دنيا كه بر او واردهر بلا و مصيب

پس شکر نماید كه مصيبت اندک را  ،است شکی نيست هر بلایی را اجر و ثوابی در مقابل، نرسيده

                                                 
 345العين، ص فراهيدی،  . 1
  5ابراهيم/ . 2
  434تونه ای، موعود نامه، ص  . 3
  27، ص 2كلينی، اصول كافی، ج  . 4
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صحبت دنيا را از دل كم كند و شوق به لقای ، هر مصيبتی. رسيده متحمل شده و به اجر عظيم

 . ا سرد شود و دنيا بر او چون زندان گردددل از دني، آخرت را زیاد گرداندو  تعالی نماید حضرت باری

 ذکر

یعنی اول خداوند توفيق ذكر  ؛مشمول دو ذكر از جانب خداست، شود می هر ذكری كه از بنده صادر

 .خدا كند شود كه یاد می كند كه این خود یک افاضه است و سپس این كه بنده موفق می را به بنده عطا

ذاكر چه در حال ذكر خدا باشد و چه مذكر خدا قرار ، شامل بنده گردانيد پس در هر دو حال دو ذكر

قسم  را سهبزرگان ذكر  1.یعنی در هر حال خداوند حضور دارد ،در هر حال ذاكر خواهد بود ،گيرد

ر لسانی اختصاص به فرماید: ذك می مرحوم سيدعلی خانی مدنی، بدنی، قلبی، لسانی، بيان كرده اند

ذكر لسانی  وتواند جز می فضایل معصومين )ع( و یا احکام دین هم ه بيانبلک ،دعای مخصوص ندارد

باشد و ذكر قلبی اختصاص به یاد اسماء و صفات خداوند ندارد بلکه اگر انسان در باطن خویش به 

ذكر قلبی سه  .كر قلبی خواهد بودجز ذ ،هم باشد... و معاد در قبر و قيامت )ع( و ائمه )ص( یاد پيامبر

ذكر . رود این عدم استقرار برای افراد معمولی است می آید و می یعنی ،ستقرذكر قلبی غيرم :قسم است

، و مجاهدت دارد كرنشباشد كه برای صاحبش  می مستقر كه در اوليای الهی غير از انبياء و ائمه )ع(

نان حالاتی دارند كه حضرت علی )ع( به ای. كند می ندیاد الهی و ذكر خداو یعنی قلبش را مستغرق در

یعنی قطع و وصل . «نوری كثير البرق، درخشيد برای او ؛2و برق له لامع كثير البرق»كند:  می آن اشاره

صاحب آن ذكر از خودش غافل است و چنان حب حضرت حق بر او تسلط پيدا  ،و قسم سوم. دارد

 . و متوجه حق 3شود می كرده است كه غرق در محبوب

پایين ترین . ذكر باید از قلب برخيزد ،انسان را از فسق و گناه باز نمی دارد ،ذكر بدون سوز و گداز

قلب در طلب ، ذكر خفی است ،مرتبه دوم. ه نيافتداست كه چندان به قلب را« ذكر ظاهری»، درجه ذكر

. ی به این توفيق رسيده استكه به مدد اله، از معرفت استای  درجه، و برترین حالات ذكر، اوست

دست نخواهد داد و به حيا مزین نمی  حالت خضوع و انکسار به ذاكر، یعنی اگر خواست خدا نبود

تواند می مصداق ذكر 4.افزاید می خداوند بر توفيق او، پس شکرگزار حق شده و با این شکر، شود

در لغت به معنای رغبت در نزدیک  و« وسل»ریشه  توسل از. باشد و... حج، صلوات، نماز، دعا، توسل

                                                 
  210 -20ص  ،آملی، حکمت عبادات یجواد . 1
  211نهج البلاغه، خطبه  . 2
  32 -7، 3فاطمی نيا، نکته ها از گفته ها، ج  . 3
  114-23تلخيص از كيميای وصال، صص شجاعی،  . 4
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 یا چيزی كه باعث تقرّب به دیگری از حسنبه معنی تقرّب توسل  1.چيزی است شدن به كسی یا

به « شفع»ماده  شفاعت از، شود می توسل شامل شفاعت هم 2.باشد می، شود می روی علاقه و رغبت

 ت داشتن و طلبمعنای رغبتوسل در اصطلاح به  3.معنی ضميمه كردن چيزی به همانند او است

رسيدن به حاجاتی چون رهائی  البته هدف از توسل 4.نزدیکی به خداست كه با واسطه قراردادن است

و كسب كمالات معنوی و دستيابی به امور مادی مورد نياز رفع  7ائد است و نجات یافتن استداز ش

 6. گرفتاری ها

دعا  5.آورد می را به همراه شکر و تواضع، شد اش این كه اگر اجابت دعا اظهار عجز است و نشانه

صادق )ع( روایت  از امام، اگر عنایت و تقدیر الهی نباشد نمی توانيم دعا كنيم. الهی است از قضای

. كند می تيراندازی، كند مانند كسی است كه بدون چله كمان می كسی كه بدون عمل دعا»شده است: 

 1«.سخت برخاسته باشد اجابت نمی كند خداوند دعایی را كه از قلبی

 اخلاص

از ریشه خلوص و خلاص به معنای پاک شدن و سالم گشتن از  ،مصدر باب افعال، اخلاصی  واژه

صين را به یک معنا دانسته و تفاوتی ميان آن دو قائل نشده برخی مخلِصين و مخلََََ 2.آميختگی است

توانند با  ها می برخی از انسان برخی معتقدند 11.هستندصين پيامبران و امامان عليهم السلام مخلََ 10.اند

از اخلاص مقامی است رفيع  12.صين نائل شوندمخلََ جهاد و مبارزه با نفس به مقام، سير و سلوک

هر كه توفيق به  .كبریت احمر و اكسير اعظم است، از منازل راه دینمنزلی است  .مقامات مقربين

آن شد به موهبت كبری  تحصيل ز گردید و هركه موید برعظيمی فائی  وصول آن یافت به مرتبه

                                                 
 101، ص 13صطفوی، التحقيق، ج م . 1
 ی، قاموس قرآن شقر . 2
  41، ص 4همان، ج  . 3
  524، ص 11، ابن منظور، لسان العرب، ج 726، ص 2آملی، تفسير موضوعی، ج  یجواد . 4
  211، ص 5ی، قاموس قرآن، ج قرش ؛701، ص 4، مجمع البحرین، ج طریحی . 7
  22، ص 1آملی، تفسير موضوعی، ج  یجواد . 6
 711 -4، صص 2ج ، فرینشآبندگی راز دستغيب،  . 5
 243 -4ملکی تبریزی، المراقبات، صص  . 1
  235، ص 1، فراهيدی، العين، ج153، ص 3ابن منظور، لسان العرب، ج . 2

 270، ص 12طبری، جامع البيان، ج  . 10
 11الحج/  ؛15الانعام/  . 11
  11الحج/  . 12
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الهيه نگردیدند مگر به جهت آن كه عبادت كنند خدای را در  بندگان مامور به اوامر، خواهد رسيد

 1.حالتی كه خالص نيست

 توکل

اطمينان به خدا داشتن و ، توكل در لغت به معنای اظهار عجز در كاری و اعتماد كردن به دیگری است

 متوكل كسی است كه ،براین اساس 2،از مردم و تسليم خدا بودن و تنها به او اعتماد كردن است یاس

فقط به او متکی است و اميد به غير او  ،كند و از این رو می داند خدا رزق و امر او را كفایت می

رتبط با مضامين هم ریشه با آن هفتاد بار مهای  مصدر توكل در قرآن نيامده اما مشتقات و واژه 3.ندارد

 ،متعدد قرآنهای  در سوره« المومنون و علی الله فليتوكل»ت تکرار عبار، گوناگون به كار رفته است

مده و گاه توكل و تقوا آدر آیات قرآن ایمان و توكل در كنار هم  4.حاكی از اهميت این نسبت است

 7.در كنار هم قرار گرفته

بودن دل بنده در جميع امور خود به خدا و حواله كردن ئن كل بر خدا یعنی اعتماد كردن و مطمتو

به ، الهی نمودنی  همه كارهای خود به پروردگار و بيزار شدن از هر حول و قوه و تکيه بر حول و قوه

 هستی رویی  وردن این صفت شریفه موقوف است بر اعتماد جازم كه هر كاری كه در خانهآدست 

ضعف نفسی توكل هم  جهتست ولی به قاد صحيح و كامل اگاه اعت. دهد همه از جانب اوست می

توكل یکی از مقامات اهل ت نفس شود مگر به قوت یقين و قو توكل تمام نمی، ناقص خواهد بود

 6.توحيد حضرت رب است

عطا كردند سه چيز از او باز نگرفتند  هر كه را سه چيز :است از امام جعفرصادق )ع( نقل شده

او را زیادی هم دادند و ، كسی را كه شکر عطا كردند، ندداداجابت هم ، دندكسی را كه دعا عطا كر

بر و هركس  5«و من یتوكل علی الله فهو حسبه. »امر او را كفایت كردند، كسی را كه توكل عطا نمودند

 . خداوند توكل كند او را كافيست

                                                 
  730 -31از معراج السعاده، صص  . تلخيص 1
 107، ص1ابن منظور، لسان العرب، ج  . 2
 705، ص2جوهری، الصباح فی اللغه و العلوم، ج  . 3
  170، ص4رضا، تفسير القرآن الحکيم، ج  رشيد . 4
 200ان، ص بيطوسی، الت . 7
 663 -6معراج السعاده، صص نراقی،  . 6
 3الطلاق/  . 5
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 سجده

در  3.تذلل و خوار شدن است ،2پيشانی بر زمين نهادن، 1سجده در لغت به معنی سر به زمين نهادن

نهادن سایر اعضای هفت  ،بعضی علاوه بر پيشانی 4.را گویند گذاشتن پيشانی بر زمين، اصطلاح فقهی

حفظ كند و ادب این مقام  كه حرمت مقام سجده راای  سجده كننده 7.لازم دانسته اند، گانه را بر زمين

آورده و  الله و با فقر كامل روی به جنابد بریده ر و باطن از همه و از خودر ظاه، را مراعات نموده

 رد بندگی را رسم، حال و منزلت عبودی خویش به تناسب ،بندگانهر كدام از  6.فانی او گشته است

 .رهروان طریقت است نشان فقر و طلب برای، كنند می و مدارج توحيد را سير ادا سجده های طولانی

ادب لازم در طی  ،طولانیی  درک كردند با سجده عنی عبودیت راآنان كه مقام خداوند را شناختند و م

یه بن عمار از امام صادق )ع( معاو. كنند می را جرم و خطا محسوبآن و ترک  دانند می طریق را

شيطان با دیدن این  سجده خود را طولانی كند، دور از چشم مردمای  اگر بنده :روایت كرده است

خدا را سجده كردند و ، و من نافرمانی كردم : وای برمن! اطاعت كردندگوید می منظره ملکوتی با خود

اشک چشم برخاسته از دل شکسته . سجده اشک چشم است از آثار و بركات 5.من سرپيچی كردم

و عارف و عارفان  ست كه آرزوی سالکاندر سجده ا، گرداند می مشمول نظر است كه طالب دردمند را

 . ر سجده لذتی است غيرقابل وصفشود یعنی د می سالک برآورده

 رضا

روایت  .لاًقولاً و فع، ظاهر در ه در باطن و چهچ ،رضا عبارت است از ترک اعتراض بر مقدرات الهی

امری از برای او مقدّر  شگفت دارم از كار مردم مسلم كه خدا هيچ»است كه امام صادق )ع( فرمودند: 

سازند خير اوست و اگر ملک  پاره به مقراض او را پارهنمی كند مگر این كه به خير اوست و اگر بدن 

 هر چيزی را به چشم رضا، رضای  صاحب مرتبه 1«.شرق و غرب را به او عطا فرمایند باز خير اوست

 حکمت ازليه را در هر موجودی نور و رحمت الهيه و شر ،بيند می هر امری را به نظر محبت، نگرد می

                                                 
 226اصفهانی، مفردات، ص  . 1
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اقليم های  اوسع راه. مقامات دین و اشرف منازل مقربين استل مقام رضا افض .نماید می ملاحظه

خداست كه چشمی او را  كند كه عدن سرای می نقل (صلی الله عليه و اله)رسول خدا . سعادت است

فرماید:  می خداوند .شهيدان، صدیقان، پيغمبران، گروه ر قلب هيچ بشری عبور نکرده مگر سهندیده و ب

منافاتی با دعا ندارد زیرا از  ،به رضامرت1هی مدینهگوید:  می شود وتو وارد خوشا به حال كسی كه در 

تاح سعادات و كليد خداوند عالم از ما دعا خواسته است و آن را مف جانب شریعت به دعا ماموریم

ن آ نفس انسانی از، ن متکاثرآخيرات و بركات به ، باران لطف و احسان از آن متواتر، حاجات ساخته

رساند در آخرت  می انسان را به مقام رضوان ،پيروی از قرآن و تبعيت از كتاب الهی. منورروشن و 

جنت الرضوان است ی  هعدن فوق هم جنات فردوس. است بهشتجنت الرضوان فوق تمام مراتب 

طالب مرتبه رضا . توانند به آن برسند كه اعلی المقامات در معنویات است می اً اهل قرآننحصركه م

مرتبه اهل بلا رسيده بداند كه هر رنجی را گنجی و هر سختی را یات و اخباری كه در رفعت باید آ

مقربان بارگاه به انواع بلاها مبتلا ، هر معيشتی را ثوابی، هر بلایی را اجری. تی در پيش استراح

 . سازد را برخود سهلها  بلا را به قدم صبر بپيماید و دشواری، چون مردان راه انسان باید، بودند

 صبر

بنده در سلوک و  مقامی است از مقامات موحدین و به واسطه آن، صبر منزلی است از منازل دین

خيرات  ینخداوند عالم بيشتر. گردد می دیت داخل و به جوار حضرت احدیت واصلمقربان بارگاه اح

صبر را . رحمت و هدایت قرار داده است را نسبت به صبر داده است و از برای ایشان صلوات و

صبر در مشقت و . حلم استكه آن  صبر در حال غضب، جنگهای  صبر در معركه، اقسامی است

 . طاعت و عبادت

مقاومت كردن نفس  مطلق صبر عبادت است از» :ایشان فرمودند، از رسول اكرم )ص( سوال كردند

و نيز . س استكه باعث هوا و هو با هوا و هوس خود و مقاومت قوه عاقله در مقابل قوه شهویه

برای صبر سه درجه است : »فرمایند می حضرت در ادامه «.حضرت فرمودند: صبر نصف از ایمان است

صبر بر ، صبر بر طاعت، صبر بر مصيبت. است، و مقامات مراتب، تا درجه دیگرای  كه بين هر درجه

 ،عت ششصد درجهاما صبر بر طا .مانآسزمين تا  است از مصيبت را سيصد درجه كه صبر بر، معصيت

و سه برابر و  و صبر بر معصيت نهصد درجه ،اش از تخوم الارض یعنی باطن زمين تا عرش هر درجه

، الارض الامنتهی العرض نازلترین مرتبه از درجات صبر شباشد از تخوم می اش هم بيش از قبل درجه

صبر . تر از همه استصبر بر ترک گناه سخت . رویم می برهنه، برهنه آمدیم «.صبر بر معصيت است
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صبر 1خصوصاً مرتبه سوم .اعتنایی به شأن او نيست كسی را كه صبر نيست روز قيامت. در محرمات

ی نچون انسان وقتی خود را مستغ، خودداری از شکایت است رفاه و نعمت هم محتاج به صبر است

در  چونمگر بنده صدیق  ،كند اما صبر نمی كند برحال عافيت می ورزد مومن بر بلا صبر می دید طغيان

شود وليکن در بلا و  می صبر بر عافيت با اختيار محقق. است از صبر بر بلاست این صبر دشوارتر

مقاومتی  از حضرت علی )ع( نقل است كه فرمودند: صبر مستلزم ایستادن و 2.اختياری نيست مصيبت

. شود می سبب آن مستحکم ن بهدیی  پایه. صبر سلاح مومن است، قلبی است در برابر هواهای نفسانی

اخبار و احادیثی كه در فضيلت ابتلای دنيا ، ابتدا. كرد برای داشتن صبر جميل باید اموری را مراعات

و سپس ملاحظه كند در احادیثی كه در فضيلت ، استای  رفع درجه ن گاهیآرسيده بداند كه به ازای 

به او رسيده بيشتر  خيراند آن چه به واسطه بد، خرت وارد شدهآآن در دنيا و  صبر و حسن و عاقبت

 است. ن چه به سبب بلا از او فوت شدهاز آاست 

سپس تامل كند . كوتاه استن آمصيبت و بلا اندک و وقت  هم چنين به خود متذكر شود كه زمان

 و ببيندا كند. می جزع ثواب انسان را ضایع و وقار را ساقط ؟بخشد می چه فایده صبری و جزع كه بی

پس  ،مصيبت شدیدتر به ایشان رسيده احوال كسانی را كه به بلای عظيم تر از بلای او دچار شدند و

رنج و محنت را علامت قرب و عزت بداند و دليل بر فضل و  سپس. شکر الهی را به جای آورد

فرد  اینکه .شود می استقامت پيدا كرده و دل او قویها  آدمی به واسطه ریاضت و سختی .داندسعادت 

 . و رنجهاها  نگاه كند حال مقربان و انبياء و اولياء را چگونه صابر بودند در ابتلا به محنت

 آثار و برکات صبر

سپس توقع ثواب و رحمت و اميد و وصول به ، در نزد مردم، ابتدا اظهار قوت نفس و اطمينان دل

ثواب ، یعنی اجر صبركنندگان ،نهدان و پرهيزگاراابه این صبر طائفه ز، درجات رفيعه در خانه آخرت

نوع  .ب خدا به او خواهد رسيدچنين بهجت و لذت از جانهم 3.شود می بی حساب به ایشان عطا كرده

در  خداوند .كه با انواع بلایا و رنجها متفاوت است ،به نام صبر بر غيبت دیگری از صبر وجود دارد

در زمان غيبت  كند و صبر می متحانها و مصائب ا محنتخود بندگانش را با  زمان غيبت ولی

مومن در . قساوت پيدا نکند مومن به علت طولانی شدن دوران غيبت دل هایشانتا  چندگونه است

همچنين خداوند آنان را . از طرف مخالفان خواهد شدها  نآزمان غيبت مورد استهزا و تکذیب و مانند 
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به صبر حضرت ایوب تشبيه شده  بر كردناین ص 1.آزماید می ترس، گرسنگی، جانی، به زیان مالی

صبر  و آمده است كه وی كمال موسی« عجل الله فرجه» را اوحال  در حدیث لوح در وصف .است

موجب ، انواع بلاها در حضرت جمع شده است و طولانی شدن مدت غيبت .در وجود اوست، ایوب

 2.رش دعا نمائيمبرماست كه برای تعجيل در ظهو .باشد می شدت مصيبت و ابتلا به آن

 نتیجه

به این كه تا چه حدّ خداشناسی و خودشناسی در  ،خداوند در آخرت به چگونگی عبادات توجه دارد

انسان برای شناكردن در این دریای مواج احتياج به ابزار و اسبابی  .روح عبادت من جایگزین گشته

كند تا بندگی حاصل  بنده رشد باید. حاصل شده و انسانيت وی به كمال مطلوب برسد تا رشد، دارد

نخواهد آمد اگر از  به راه، آن را به كار نبندد . تاتا راه عبودیت را فرانگيرد، عبد نخواهد شد ،شود

هم ، این لوازم در رسيدن به كمال، بهره نبرد... رضا، توسل، ذكر، دعا، شکر، لوازم بندگی چون صبر

یکی است و لازمه رسيدن به این هدف یقين و ، دف آنمانند كه مركز و ه می دایره ایهای  چون شعاع

گذر از این مسير در زندگی شاید امتحانی را از جانب . اعتقاد است تا بتواند كوه را از جا بركند

 . خواهد كرد د كه آن ساختار بشر را آبدیده ترخداوند بطلب

واهد شد برای رسيدن مانعی خ، دریای مواج در این گذرگاه و در این، تجهيزات ناقص و شکسته

، را فراهم كنند كه عامل سقوط انسان باشد این موانع و عواملهایی  اسباب تواند می موانع، به مطلوب

، غافل از عمریم. راه معرفی گردندهای  تواند به عنوان آفت می... حسد، بخل، ریا، عجب، هوی نفس

اگر به ، بشنویم خشک ریزانش را، خش اگر صدای خش، چرا كه كوتاهی آن را به چشم دل نمی بينيم

، این رفتن و رسيدن، آن گاه طعم بندگی را خواهيم چشيد، درستی بيندیشيم و به درستی حركت كنيم

، ن چه با قصور در دنياآنه  ،به طرق اعلی. كمال بنده استی  بلکه ادامه، آخر فصل زندگی نخواهد بود

 دنيا برای خداست و باور بر این استودیت فقط در و عب رسد كه عبادات می به نظر. دادیم می انجام

همين بندگی با ، ولی در آخرت شویم می چه در این دنيا متحمل كه زیبایی این نوع دلدادگی را اگر

این كه مانعی از موانع عبودیت دنيوی بدون  ،وسعتی كه قابل وصف نيست به بار خواهد نشست

زنده  یا به قولی فطرت، د و هدایت اوليه صورت نگيردمعصومين نباش و تا بركت، وجود داشته باشد

اش را دوست دارد و  خداوند بنده. نمی كند صعود را طیهای  و احياء نشود هدایت ثانویه هرگز قله

تواند شفاعت او را  می كههایی  بندها و ریسمانی  دستش از همه، بندگی نباشد، شایسته، اگر بنده

دن همانا داخل ش، در قعر جهنم همان نابودی انسان است و رفتن این. پاره خواهد شد، ضمانت كند
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.... توسل، دعا، ذكر. داند می هيزمش را همان اعمال انجام شدهدر آتشی كه به قول خداوند عزوجل 

عبور از این . و مطلوب است پلی است در رساندن عاشق به وصل و مراد كه همان معشوق و مقصود
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